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در برابر جنگ روانی دشمنهنر ایستاده 
سیدامیر سیدزاده، تهیه کننده : سینما و 
کســانی که در عرصه سینما به عنوان 
هنرمنــد فعالیــت می کنند، همیشــه 
به عنوان آدم های شاخص و الگوهای 
معرفــی  جامعــه  در  شناخته شــده 
می شــوند و تأثیر بســزایی در اتفاقات 
روزمره جامعه دارند. شــرایط فعلی، 

شرایط روزمره حساسی است.
دشــمن صهیونیســتی بدون هیچ 
زمینــه قبلــی، به تمامیــت ارضی ما 
تجاوز می  کنــد و در عین ناجوانمردی 
به مناطق مســکونی و افــراد بی گناه 
جنگی را تحمیل می کند که شایســته 
هیچ انســانی نیست. در این میان، هنر 
و هنرمنــدان باید پا به عرصه بگذارند 
و از آنجایی که ســرمایه اجتماعی این 
مرز و بوم هســتند، اجازه ندهند   مردم 
مرعوب دشــمن شــوند  ؛ به این خاطر 
که در این جنــگ نا برابر، عده ای تحت 
تأثیر القاهای دشمن خارجی، مزدوری 
می کنند؛ همان کســانی که ما از آنها 

به عنوان نفوذی یاد می کنیم.
بخــش اعظمی از ایــن صدمات و 
تلفاتی که در این ایام به ما وارد شده، 
بیشــتر از طرف نفوذی ها بوده تا خود 
به همین دلیــل، هنرمندان  دشــمن. 
بایــد به میدان بیاینــد و با معرفی این 
شــخصیت ها و توضیــح شــرایط، به 
کاهــش التهــاب و خنثی کردن جنگ 

روانی دشمن کمک کنند.
در این میان، به واســطه ســال  ها 
تلاش ســینماگران بــرای فعالیت در 
عرصــه دفــاع مقــدس، می بینیم که 
آثار زیادی در این حوزه ســاخته شده 
است. شاید تماشای آن آثار  به پرورش 
روحیه قهرمانی ما کمک کند. آنچه  در 
این جنگ شاخص است، حق بودن ما و 
ناحق بودن دشمن ماست. ما خواسته 
منطقی به نام بحث هسته ای داریم و 
آنها در کمال وقاحت به خودشان حق 

اظهار نظر می دهند.
در چنین شــرایطی، یکــی از موارد 
مهم، آموزش  نوع مواجهه با شــرایط 
جنگی اســت که این امر با تماشــای 
آثــار خــوب جنگی ممکن می شــود. 
ما هشت ســال جنگ دفاع مقدس را 
داشــتیم و برای اینکه میدان را خالی 
نکنیم و یادمان باشــد که در شــرایط 
جنگی وظیفه ما چیست، به طور قطع 
می توانیم با دیدن فیلم های جنگی که 
در ســینمای ایران ساخته شده است، 
خودمــان را با شــرایط جنگی موجود 
تطبیق دهیم تا بتوانیم در این شــرایط 
از بحران عبور کنیم و فراموش نکنیم 
کــه به هیچ وجه نبایــد مرعوب جنگ 

روانی دشمن شویم.

 امری بدیهی استتأثیرگذاری هنر
ایــرج راد، بازیگــر: در هــر نقطــه  و 
وضعیتــی که هر یک از شــهرهای ما 
با آن دســت وپنجه نــرم می کند، نوع 
مواجهه و اســتفاده از هنــر متفاوت 
اســت. ایــن تفــاوت در مجموع هم 
وجود دارد. به این خاطر که باید ببینیم 
آیا در این شــرایط می  توان اثر جدیدی 
را روی صحنه برد؟ در چنین شرایطی 
ایــن امــر امکان پذیر نیســت و باید از 
تجمع اجتناب کرد. در چنین شرایطی 
تلویزیون  مانند  از طریق رســانه هایی 
و رادیو این امکان بیشــتر است؛ منتها 
هر یک از این مــوارد به زمان خود نیاز 
دارد. نیازمنــد یــک رشــته تحقیق و 

نوشته است که اساس آن اجرا ست.
در این شــرایط شــاید نتوان دقیق 
بررسی کرد که چگونه می توان از هنر 
کمک گرفت؛ کما اینکه در همان زمان 
جنــگ با عراق نیز به این خاطر که این 
اتفــاق طولانی مدت بــود، زمانی هنر 
وارد این قضایا شد که فرصت مقتضی 

پیش آمد .
حتی اگر لازم شد برای کمک گرفتن 
از آثاری که از پیش تولید شــده است، 
بد نیست  ســراغ آرشــیوها برویم. به 
هــر حــال در زمان جنــگ، فیلم های 
مختلفی ساخته شد؛ حالا باید شرایط 
را بررســی کننــد که کدام یــک از آثار 
مناســب و تأثیرگذار است که در چنین 
شرایطی به آن پرداخته شود و طبیعتا 
در مواقعی از جنبه های مختلف قابل 

بررسی است.
اینکــه چــه آثــاری را نمی تــوان 
اکنون مشــخص کرد، امــا اینکه هنر، 
ســینما، تئاتر و ادبیات در این شــرایط 
کمک رســان اســت، امری بدیهی به 

شمار می آید.

 «شازده کوچولو ۲» و سینمایی که موشک 
را به نماد امید تبدیل می کند

ایسنا: یک کارگردان از ساخت فیلم کوتاهی با موضوع موشک های ایرانی 
در عملیات «وعده صادق ۳» خبر داد و گفت: در حال نوشــتن فیلم نامه 
«شــازده کوچولو ۲» با یک داســتان جذاب دیگر با محوریت موشک های ایرانی 
هســتم که امیدوارم تا چنــد ماه آینــده وارد مرحله تولید شــویم.  عمار خطی، 
تهیه کننــده و کارگردان فیلــم کوتاه «شــازده کوچولو» در گفت وگو با ایســنا از 
ایده پردازی این اثر و ارتباط آن با عملیات «وعده صادق ۱» سخن گفت.  خطی در 
مورد داســتان فیلم کوتاه «شازده کوچولو» اظهار کرد: داستان این فیلم کوتاه در 
اصل الهام گیری از موشــک های ایرانی اســت که شبیه ســتاره های دنباله دار در 
آسمان هستند، در واقع ایده این فیلم از نگاه یک دختر فلسطینی شکل گرفت که 
آرزوی دیدن ســتاره دنباله دار را دارد تا ســاده ترین خواسته اش را به آن بگوید.  او 
ادامه داد: کودکان فلســطینی تنها آرزویی که داشتند این بود که وقتی مادرشان 
آنها را پس از بازی برای بازگشــت به خانه صدا می زند، بگویند چند دقیقه دیگر 
می آیم. این آرزویی است که بسیاری از کودکان فلسطینی دارند.  کارگردان «شازده 
کوچولو» افزود: در فیلم، این آرزوی دخترک با موشــک باران شــبانه در عملیات 
«وعده صــادق ۱» تلاقــی می کند و دخترک، موشــک ها را به جای ســتاره های 
دنباله دار می بیند. امروز این موشک ها برای کودکان فلسطینی، نماد برآورده شدن 

آرزوها شده اند.

 فضای رؤیایی در میان جنگ
 خطی به شــخصیت پردازی فیلم اشــاره کرد و توضیــح داد: دختربچه فیلم 
هر شــب به آسمان نگاه می کند تا شاید ستاره دنباله داری ببیند. پدربزرگش برای 
او دنیایی از رؤیاها ســاخته تا متوجه خشــونت های بیرون نشــود. حتی صدای 
انفجارها را به عنوان «افتادن خانه آرزوها در ســیاهچاله» تفســیر می کند. اما با 
دیدن موشــک های ایرانی، آرزویش محقق می شود.  این کارگردان درباره نمایش 
فیلم گفت: این اثر در پلتفرم های مختلفی مانند فیلیمو، فیلم نت و شــبکه های 
تلویزیونی و تلوبیون بارها پخش شــده و امروز هم در دسترس عموم مردم است 
و می توانند به راحتی ببینند.  او در مورد وضعیت امروز کشور نیز خاطرنشان کرد: 
به نظر من، امروز باید به جای تمرکز صرف بر رنج مردم غزه، به قدرت ایران و تأثیر 
آن در منطقه پرداخت. این زیباترین موضوعی است که می توان درباره آن کار کرد.

 «شازده کوچولو ۲» با محوریت قدرت موشکی ایران
 خطی از تولید «شــازده کوچولو ۲» خبر داد و گفت: در حال نوشتن فیلم نامه 
«شــازده کوچولو ۲» با یک داســتان جذاب دیگر با محوریت موشک های ایرانی 
هســتم، اما فعلًا نمی خواهم وارد جزئیات آن بشــوم. امیدوارم تا چند ماه آینده 
وارد مرحله تولید شــویم.  وی بر اهمیت رســانه در جنگ  ایران و اسرائیل تأکید 
کرد و گفت: اســرائیل به خاطر شکســت در میدان جنگ، تمام تلاش خود را به 
نبرد رســانه ای منتقل کرده است. این نشــان می دهد که رسانه و هنر همچنان 
تعیین کننده هســتند. ما باید با تولید محتواهای تأثیرگذار، روایت های خود را به 
جهــان عرضه کنیم.  خطی افــزود: حتی با محدودیت های امنیتــی و اینترنتی، 
هنرمنــدان و فعالان هــوش مصنوعی می توانند با ســاخت کلیپ های کوتاه و 
جــذاب، نقش مهمــی در این نبرد ایفا کنند. امروز دنیا بــه محتوای ۳۰ ثانیه ای 
عکس العمل نشان می دهد، پس باید از این ظرفیت استفاده کنیم.  این کارگردان 
معتقد اســت بایــد روایت های قدرت و اقتدار ایران را به تصویر کشــید تا جهان 
متوجه حقیقت شود زیرا دیگر نیاز به تلاش برای اثبات جنایات رژیم صهیونیستی 
در منطقه نیســت، چون دنیا اکنون این واقعیت ها را فهمیده است.  او بر اهمیت 
روایت ســازی و تولید فیلم های مستند و داستانی در این حوزه تأکید کرد و گفت: 
به نظــرم تولید فیلم و مســتند از اتفاقات این روزهــا می تواند نقش مهمی در 
آگاهی بخشی و مقابله با تبلیغات دشمنان داشته باشد.  خطی در بخش دیگری 
از صحبت هایش، درباره تجربه اش در جشــنواره فیلــم کوتاه تهران توضیحاتی 
داد و ابراز کرد: فیلم «شــازده کوچولو» در جشــنواره با عنــوان «وعده صادق» 
مواجه و با نگاه های ایدئولوژیک منتقدان روبه رو شــد. همان افراد امروز متوجه 
واقعیت شــدند و دیگر نیاز به توضیح و اثبات ندارند.  این کارگردان یادآور شــد: 
امروز باید روایت های واقعی و مستند از جنایات رژیم اشغالگر و وضعیت منطقه 
را به تصویر کشــید و فیلم ســازان و هنرمندان نقش کلیدی در این مسیر دارند. 
امــروز پویش های زیادی در مورد جنــگ و حمایت مردم از هم وجود دارد و این 
فعالیت ها نشان دهنده عشق و وفاداری مردم ایران به وطنشان است.  او همچنین 
بر اهمیت رســانه در شــکل دادن به تصویر و قدرت ایــران در مقابل تلاش های 
رسانه ای دشــمن اشــاره کرد و گفت: نمونه ای از این نقش، حضور یک مجری 
زن ایرانی اســت که تبدیل به نماد قدرت و اقتدار شده است. قدرت رسانه و هنر 
می تواند در مقابل سانسور و تبلیغات دشــمنان مؤثر باشد و باید از فناوری های 
نوین مانند هوش مصنوعی برای تولید محتواهای سریع و جذاب بهره برد.  خطی 
بیــان کرد: از همکاران خــودم و نخبگان در حوزه هــای مختلف می خواهم که 
در تولید مســتند، کلیپ و محتواهای تصویــری خلاقانه همکاری کنند تا بتوانند 
روایت های واقعی و اثرگذار را در کمترین زمان ممکن به جهان منتقل کنند.  این 
کارگردان در پایان، بر اهمیت فعالیت های خلاقانه و ســریع در فضای مجازی و 
رسانه ای تأکید کرد و افزود: این اقدامات می تواند نقش مهمی در آگاهی بخشی 

و مقابله با تبلیغات منفی دشمنان ایفا کند.

توسط انجمن سینمای جوانان ایران منتشر شدفراخوان پویش مردمی فیلم سازی «وطن به روایت من» 
انجمن سینمای جوانان ایران فراخوان پویش  مردمی فیلم سازی «وطن به 
روایت من» را منتشر کرد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان 
ایران، بر اساس این فراخوان هنرمندان و کلیه افراد علاقه مند می توانند با تولید آثار 
در پنج قالب  داســتانی، مستند، تجربی، پویانمایی و هوش مصنوعی (AI) در این 
پویش شرکت کنند. آخرین مهلت ثبت نام و بارگذاری آثار تا ۱۵ تیر ۱۴۰۴ اعلام شده 

است. محورهای پویش به شرح زیر است:
روایــت یک روز در جنگ، ویژگی های متمایز جنــگ کنونی، روایت خانواده در 
جنگ، آسیب های ســالمندان در جنگ، روایت مهربانی ها در ایام جنگ، ظرفیت 
جنگ در ایجاد انســجام ملی، روایــت همدلی مردم در زمــان جنگ، مهرورزی 
مشــاغل خدماتی در جنگ، روایت های امیدآفرین در ایــام جنگ، هویت تاریخی 
ایران در تاب آوری در ایام جنگ، روایت های اقتباسی و اساطیری در دفاع از وطن، 
چالش هــای روانی جامعه در زمان جنگ، نقــش معنویت در آرامش اجتماعی 
و امیدآفرینــی، محافظــت کودکان از آســیب های روانی جنگ، حماســه آفرینی 
ایرانیان در طــول تاریخ در دفاع از وطن، روایت هــای جنگ های عصر تکنولوژی 
و ماهــواره ای. آثار تولیدشــده می بایســت با مدت زمان زیر پنج دقیقه باشــند و 
محدودیتی در تعداد آثار ارسالی و فرمت فیلم برای شرکت کنندگان وجود ندارد. 
بــه آثار برگزیده، پس از داوری جوایزی ارزنده تعلق خواهد گرفت ضمن آنکه ۱۲ 
فیلم برگزیده برای اکران در بخش ویژه چهل ودومین جشــنواره بین المللی فیلم 
کوتاه تهران انتخاب خواهد شد. از علاقه مندان و فیلم سازان دعوت می شود برای 
کسب اطلاعات بیشــتر به کانال انجمن سینمای جوانان در پیام رسان ایتا و بله با 

شناسه iycskhabar@ مراجعه کنند.

احمد طالبی نژاد، منتقد صاحب نام سینمای ایران، در گفت وگو 
با «شــرق» با اشاره به تاریخ ساخت فیلم هایی که جنگ مضمون 
آنها بوده اســت، گفت: «از بدو پیدایش سینما در جهان، جنگ به 
عنوان یکی از مضامین طلایی ســینما مورد استفاده قرار گرفته و 
یکــی از قوی ترین ژانرها در جهان نیز همین ژانر جنگ اســت که 
همه با مختصاتش آشــنا هستیم. مقصودم نوعی از فیلم هاست 
که محتوای آن تضاد و تعارض و درگیری بین دو جبهه خودی و 
دشــمن است و طبیعتا خودی «پروتاگونیست» یا قهرمان است و 
دشمن هم «آنتاگونیست» یا مخالف. بنابراین وقتی به تاریخ سینما 
نگاه می کنیم، می بینیم که در همه جنگ هایی که درگرفته از جنگ 
بین دولت آمریکا با سرخپوســت ها یعنی جنگ های داخلی  و در 
واقع همه جنگ های داخلی که در سراسر جهان انجام شده است 
تا جنگ جهانی اول  و دوم و بعد، جنگ ویتنام و در زمان های اخیر 
جنگ آمریکا و عراق و افغانســتان یا جنگ اسرائیل با کشورهایی 
مثــل لبنان و غزه و  اکنون ایران که در جریانش هســتیم و ســایه 
ســنگین آن را بالای سرمان حس می کنیم. واقعیت این است که 
برای فیلم سازان، این  گونه خاص، جذابیت های خاص خودش را 
داشــته و دارد، چراکه مســئله آلات و ابزار جنگــی و به هر حال 
تحرکاتی که در جبهه ها صورت می گیــرد وجود دارد. این موارد 
برای مخاطب جذاب اســت و اغلب تحــت تأثیر این فضاها قرار 
می گیرند، کمااینکه دیدیم در جنگ هشت ســاله ایران و عراق در 
یک دورانی حداقل اوایل جنگ فیلم هایی که ساخته می شد غالبا 

آثار تهییج کننده ای بودند و مــردم به ویژه جوان ها به آن فیلم ها 
جذب می شــدند و به مرور وقتی به یک جریــان صرفا تبلیغاتی 
تبدیل می شــود، جذابیتش یا تأثیر گذاری اش را از دست می دهد. 
کمااینکــه در اواخر دوران جنگ فیلم هــای جنگی مخاطبی که 
اوایل داشــتند را دیگر نداشتند. در بسیاری از این فیلم هایی که بر 
اساس جنگ هشت ساله ساخته شد، قهرمان ها و ضدقهرمان ها 
شــمایل مخصوص خودشــان را داشــتند که خب در فیلم هایی 
کــه بنای آنها بر تیپ ســازی و گریز ازشــخصیت پردازی بود، این 
را می دیدیم. ما کمتر فیلمی جنگی از دوران هشت ســاله جنگ 
دیدیم که عراقی ها هم شــخصیت پردازی شــده باشند. در مورد 
تصویــر خودی ها در این فیلم ها هم معدودی از ســینماگران از 
جمله ابراهیم حاتمی کیا توانستند سمت شخصیت پردازی بروند، 
باقی فیلم ها که پروپاگاندا بودند اغلب با تیپ ســروکار داشتند. 
در مورد سینمای آمریکا هم وقتی نگاه می کنیم، می بینیم که در 
مورد جنگ ویتنام تعداد زیادی فیلم تبلیغاتی ســاخته شــد. در 
واقع فیلم سازانی مثل اسپیلبرگ، کوبریک و الیور استون توانستند 
و  هم اجازه پیدا کردند شــکل دیگری از فیلم سازی در این زمینه 
را تجربه کنند و به واقعیت ها نزدیک شــوند و شــخصیت های 
آمریکایی را هم به همان اندازه که در فیلم ها ویتنامی ها را خبیث 

نشان می دادند، آنها را هم شکل دیگری نشان بدهند. در مجموع 
منبــع جنگ به عنوان یک منبع طلایی یــا مضمون طلایی برای 
فیلم سازان مورد اســتفاده بوده است. یکی از بهترین فیلم هایی 
که در مورد جنگ علیه عراق ســاخته شــده، فیلم «گنجه درد» 
ساخته کاترین بیگلو است که بسیار مورد توجه قرار گرفت و هنوز 
هم فیلم هایی در مورد جنگ ویتنام ســاخته می شود که در این 
فیلم ها شــاهد نگاه عمیق برخی فیلم سازان به مقوله جنگ به 
عنوان پدیده ای زشــت و ضدبشری هستیم. در مورد جنگ عراق 
و افغانستان هم تعدادی فیلم ساخته شده که آن قدری که باید 
و شــاید مطرح نشدند. اما نگاه های انسانی دارند و سازندگانشان 
نگاه های جالبی به مقوله جنگ داشــتند و حتمــا در آینده هم 
خواهند داشــت. در حال حاضر جنگی که بین ایران و اســرائیل 
درگرفته، جنگ کاملا نابرابری اســت. باید پرسید بهانه شروع این 
جنگ چیســت؟ اگر مقابله با قدرت اتمی ایران است که راهش 
این نیســت. مذاکره در حال انجام بود و ایــن جنگ ناگهانی که 
درگرفته جز یک تراژدی کاملا ضدبشــری جهان امروز هیچ اسم 
دیگری ندارد و نمی دانم عاقبتش چه می شــود. ســینمای ایران 
هم حتما در آینده روایت هایی از این جنگ خواهد داشت. اتفاقا 
جنگ با پرسش های زیادی همراه است از جمله اینکه اصلا این 
جنگ چرا شــروع شــد و ادامه پیدا کرد که امیدوارم بیشتر از این 
ادامه پیدا نکند. این جنگ برای فیلم ســازان جنبه های دراماتیک 

و تراژیک زیادی دارد.

هومن نجفیان، عضو کانون ملی منتقدان تئاتر ایران: بدن زدایی یکی از نخستین ایده هایی  است 
که پس از تماشای این نمایش به ذهن آدمی می رسد. چگونه اجرا، بدنِ زن را دفرمه می کند، 
به گونــه ای که از او یک اندام بی جنســیت می آفریند؟ بدنی که به علت ژســت و فیگورهای 
هیســتریک، به شدت دفرمه می شــود، زیرا کورئوگرافی اجرا، براساس بدن زدایی از اندام زنانه 
اســت. زنی با چهره ای بی شــکل که در نگاه نخست یادآور فیلم های باستر کیتون است. با آن 
تن جامه مردانه که لباس  کار را تداعی می کند به رنگ ســرخ و پیوســته پیچ و تاب برمی دارد تا 

این بدن فاقد جنسیت و مجروح را برقصاند.
هیــچ بزک و آرایه از لاک یا ماتیک تا خط چشــم و هیچ انگاره ای که این مجســمه ســرگردان را 
جنســیت زنانه ببخشد، رؤیت نمی شود. تنها چند فیگور که کانگورو مادینه را یادآور شود. این جاندار 
زخمیِ پالنگ، پیاپی فیگورهای متمادی را احیا می کند. در صحنه خالی که گاهی تابش نور گرم قرمز 
و نور سرد آبی، اتمسفر محیط را دگرگون می کند و رنگ تن جامه سرخ، گاهی سرد و بیمناک می شود.
اجــرای کورئوگرافی این بازیگر زن (طراوت طیبی) طوطی وار نیســت، بلکه درونی و خودجوش 
اســت و می تواند کوچک ترین رعشه های ذهنی را با ژست های بدن، اجرا کند و این ژست ها به علت 

وضعیت هیستریک کاراکتر، حالت خودکارشدگی را دارد، زیرا بدن، آشوب می شود.
اجرا تا زمانی که بازیگر در ســکوت اســت. یک کورئوگرافی زیباست با آنکه فضای صحنه بسیار 
محدود اســت (اجرا در طبقه ســوم بوتیک تئاتر انجام می شــود) اما این فضا و بازیگر با هم عجین 

می شــوند و بازیگر می تواند پیوسته با ژست های متمادی این 
فضای خالی را تســخیر کند، اما نکته ای که باید درباره اجرای 
این مونودرام (مونولوگ تک بازیگر) به عنوان اشــارات نقادانه 
افزود، آنجاســت که این بازیگر لب به ســخن می گشاید و این 
کورئوگرافــی می خواهــد مونودرام شــود. به گمانم آســیب 
اجرا آن زمان پدیدار می شــود، زیرا شــعر (کورئوگرافی) با نثر 

(گزاره های منطقی که زن به زبان می آورد) ناسازوار است.
زن (ســارا) می کوشد شرح ماوقع را بگوید. بگوید کیست؟ 
اینجا کجاســت؟ زندان اســت و با گزاره های منطقی، شــرح 
آنچه گذشــت را برای مخاطب ذهنی که بــه دیدارش آمده 
(همســرش) بیان کند. اینجا سارا پیوســته باید گزاره های نثر 

منطقی را بیان کند. از مصائب خود و دخترش آیدا بگوید. اینجا این گزاره های منطقی با بدنِ منهدم 
سارا که دچار هیستری شده است هم کوک نیست، زیرا بدن از قواعد شعر (کورئوگرافی؛ حرکات مقطع 
و پرش دارِ عصبی برخوردار اســت) اما ذهن به علت آنکه بازیگر باید مونولوگ بگوید؛ باید قواعد نثر 
و گزاره هــای منطقی را بیان کند که روایت کاراکتر از حوادث و معضلات او با برادرشــوهرهایش به 
بهانه حضور مخاطبی ذهنی برای تماشاگر بیان می شود. تا قواعد پلات نمایش نامه، این زن کیست؟ 
اینجا کجاســت؟ چرا اینجا آمده؟ براساس قواعد ارســطویی درام تبیین شود. در حقیقت منطق نثر 
و گزاره های عقلانی و جملات ســنجیده کاراکتر از فرم اجرا (شــاعرانگی کورئوگرافی و شــاعرانگی 
بیماری/ مالیخولیا) زن برنخاسته است، بلکه این گزاره ها به ضرورت منطق بیرونیِ قواعد ارسطویی 
نمایش نامه نویسی به اجرا دیکته شدند تا این کورئوگرافی شاعرانه را تبدیل به مونودرام کند اما بازیگر، 
شاعر است، زیرا این گزاره های بیهوده نثر را با بدن مندی اجرا می کند. اگر شاعر نبود؛ نمی توانست میان 
هیســتریِ کاراکتر (تغییر ژست های عصبی، خنده های ناگهانی) و گفتار (مونولوگ ها) این ضرباهنگ 

شاعرانه را ایجاد کند.
در حقیقــت بازیگر توانمنــد می تواند ریتم و تمپوی درونی و هارمونــی میان مونولوگ های نثر و 
ژست های شاعرانه اجرا را پدید آورد و اگر این توانمندی را نداشت، اجرا، فالش می شد و تماشاگر دچار 
آفت خندیدن می شــد؛ خنده ای که در فرایند اجرا بی معناست اما به علت نویزِ اجرا این خنده اشتباه 
پدید می آمد اما اجرا باید به جای این گزاره های منطقی، متن را شــاعرانه می کرد. چنان که  هانتکه در 

کاسپار یا بکت در مونولوگ های لاکی، اضطراب و مالیخولیا را که از ماهیت شعر است، بیان می کند، 
زیرا ضرورتی ندارد یک بیمار هیســتریک گزاره های منطقی بیان کند و داســتان گو باشــد، او باید یک 
وضعیت ذهنی را با بدنش بیان کند. مثل نمایش نامه سایکوســیس ســارا کین که یک شعر بدن مند 
و یک مونودرام روان پریش اســت و اجرا باید به جای این گزاره های منطقی نثر به بدن مندی گرایش 

بیشتری داشته باشد. اکنون به فرایند اجرا توجه کنید:
۱- ژست های هیستریک دست سارا در هنگام به قتل  رساندن آیدا

۲- ســپس خوابیدن طاق بازِ سارا (سر به سوی تماشــاگر و پاها به سوی انتهای سالن) و اجرای 
ژست هیستریک زایمان

۳- سپس نشستن سارا و حرکت دست چپ او به نشانه زاده شدن آیدا
در اینجا تدوین ژســت در فرایند اجرا متن را می آفریند. اجرا باید به جای آن گزاره های منطقی نثر 
به این تدوین آیزنشــتاین وار و نشانه شناسیِ کورئوگرافی می رفت، زیرا کورئوگرافی می تواند وضعیت 
هیســتریک را تبیین کند گرچه کورئوگرافی کانگورو هم ایماژ سنجیده ای برای مادرانگی سارا است و 
کورئوگرافی که از نشانه شناسی می آید، می تواند وضعیت ذهنی کاراکتر را تبیین کند. نیازی نبود با آن 
گزاره های منطقی به علت چونی و چرایی ماوقع از زبان کاراکتری بپردازیم که دچار آشوب بدنی است 
و نمی تواند برای دقیقه ای یک ژست بدنی را تداوم ببخشد و دچار پرش های هیستریک ذهنی و بدنی 
می شود. (ایده مونتاژ آیزنشتاین می تواند یاری رسان باشد. زیرا او نیز از سنت کارگردانی اکسپرسیونیسم 
می آید که به این ســنت نیز خواهیم پرداخت). خوشــبختانه 
بازیگــر می تواند هم زمان بدن خود را با ژســت و حرکت های 
مینی مال، به اثری تجســمی مانند ســازد. گویا او ابَرعروسک 
اســت و از سویی دیگر بی آنکه صدایش را نعره بزند با اجرای 
مینی مالیستیِ حرکات دســت و اشک ریختن، درونیات کاراکتر 
را بیان کند. درحقیقت شــاعرانگی بازیگر گاهی با ژست های 
اغراق آمیز (کورئوگرافی) و گاهی با نوســانات عاطفی درونی 

مانند لرزش دست در هم می آمیزد.
بازیگــر با آنکــه در وضعیت هیســتریک اســت آگاهانه 
بی آنکه صدای خود را از حد متعــارف بالاتر ببرد و عربده جو 
باشد، پیوســته تغییر لحن می دهد و پرش های ذهنی کاراکتر 
را با ژســت های بدنی اجرا می کند. به همین علت، این اجرای هیستریک شاعرانه، تماشاگر را بیهوده 
عصبانــی نمی کند اما بازیگر نابلد، وضعیت هیســتریک را با عربده اشــتباه می گیرد. اتفاقا زخم های 

هیستریک را باید بی نعره فریاد زد تا زخم عمیق تری بر جان تماشاگر بنشاند.
نمایش ریگومورتیس یک کمدی ســیاه اکسپرسیونیسم اســت. اجرا از آغاز می خواهد بازیگر زن 
را از تماشــاگر دور کند. به همین علت، ما ابتدا ژســت بازیگر را از پشت سر می بینیم. سپس چهره او 
را مشــاهده می کنیم. این دوربودن، دیدن ژست اســت، نه دیدن کاراکتر، زیرا ما سارا را نمی شناسیم. 
ســارا پیش از سخن گفتن یک ژست بدنی است، کاراکتر نیست؛ یک شــیء است. کاراکتر با نامیدن و 
شناســاندن زاده می شود و ما در آغاز ســارا را نمی شناسیم و این شگرد کمدی اکسپرسیونیسم است، 
زیرا هویت انســانی باید با عنصر ژســت، دگرگون، دفرمه و ناآشنا شــود. این تکنیک کمک می کند تا 
کمدی اکسپرسیونیســم پدید آید. عنصر بدن زدایی و بدن مردانه ای که سارا دارد و طراحی سلسله ای 
از ژست ها به این کمدی اکسپرسیونیسم یاری می رساند، اما منطق گفتار سارا باید شاعرانه، چندپاره و 
مثله شود و مانند بدن سارا تکه تکه شود، نه آنکه این بدن مجروح، ناگزیر باشد این گزاره های منطقیِ 
نثر را بیان کند. چنان که اکسپرسیونیســم با تلگرافی کــردن کلام، خواهان انهدام زبان و عقلانیت نثر 
اســت. این تلگرافی شدن همان سنتی  اســت که به بکت، هانتکه و سارا کین می رسد. از سویی دیگر 
اکسپرسیونیســم، بدن را نیز مانند شــیء، تکه پاره می کند و کاش اجرای حاضر، از این میراث باشکوه 

می توانست بهره بیشتری ببرد.

گفت وگو با احمد طالبی نژاد درباره تصویر جنگ در سینمای ایران و جهان

جنگ برای فیلم سازان جنبه های دراماتیک
و تراژیک زیادی دارد

یادداشت نگاه

هنرهنر

بهناز شیربانی

یادداشتی بر نمایش «ریگور مورتیس»
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